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 چكیده

را  پدرسرارر ی مهم رابرت فیلمرر تترع واروا      در این مقاله کوشش خواهیم کرد تا رساله
ی سیاسی اسرع   بره    مورد بررسی قرار دهیم. این یک متن بسیار اساسی در تاریخ اندیشه

فیلسوفا  سیاسی مردر  ا لیره در انسلسرتا  بره     یک معاا یکی از مهمترین ماابعی اسع که 
ی  ی فیلمرر بره نرووی در زمرر      شدت نسبع به آ   اکاش نشا  دادند. به زورم مرا رسراله   

ی امرری   سیاسرع بره مبابره   »ی  ماد   ماسرمم در دفراا از انسرار     های نظام آخرین کوشش
کره دفراا    دهریم  ساختن حق الهی شاها  برای حکومع بود.ما نشرا  مری     مستدل« طبیعی

ای برا تلقری فیلسروفا  سیاسری      های تراکتیکی  رغم ائتلاف فیلمر از سیاسع در این معاا ولی
ای  حیرانی، از حیبری    ی ابتاای ترام   تمرام برر زمیاره     قدمایی از سیاسع داشع، به  اسطه

ی پدرسرارر فیلمرر از ماظرر نبررد      اساسی با آ  متفا ت بود. در اقع به نظر ما فهرم رسراله  
های قردمایی، بهترر امکانیر یر     ل میا  حاملا  فکر سیاسی جدید   مدافعا  دریافعرتوریکا

ی خصررلع  رسررد کرره برره  اسررطه ی ترجمرره فارسرری ایررر نیرر  برره نظررر مرری اسررع.دربار 
هرای   هرا   نیر  معرادل    گیرد، بدفهمی اللفظی آ  که از مفر ضات مترجم نشات می غیرتتع

 خطایی در متن را  پیدا کرد  اسع.  

 "ترجمه" ؛"اندیشه سیاسی" ؛"انسلستا " ؛"فیلمر" ؛"پدرسارر" ها: هواژکلید
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 . مقدمه1

هرای   ی کلاسریک  به طبع رسید، در زمر  1680که به سال  (Patriarcha)پاتریارکا یا  پدرسارر
شهرت ایرن ایرر بریش از آنکره ناشری از      رسد  به نظر میی سیاسی اسع. با این حال  اندیشه

دموکراسری،   ی ماندگارشد ِ آ  در انمیلِ لیبررال  خود این ایر به نتوی بارستقلال باشد، نتیمه
Two Treatises on Governmentی حکومررع) ) د  رسرراله دربررار یعاری  

جررا  را اسررع.  ( 
بره طبرع    پدرساررتشار ای که د  سال پس از ان رسالهی حکومع،  د  رساله دربار ی  نویساد 

کارد؛   ی لیبرال دموکراسی استفاد  مری  رسید، از اصول آزادی   برابری برای حمایع از نظریه
، از پدرسرارر ی  ی س)رر رابررت فیلمرر، نسارنرد      بود به اسرتفاد  مستقیم کوششی که پاسخی 

رتیر   بردین ت  (1)ی حرق  الهری شراها .    داری   نابرابری برای حمایرع از نظریره   اصول برد 
، ترا حردی تمدیرد    پدرسرارر ی کوتا   ما  در باب رساله یابیم که باید در تلقیِ نخستین درمی

، کامل نخواهرد برود     پدرساررنظر کایم: زیرا گویی فهم انمیل لیبرال دموکراسی، بد   فهم 
ی  ی سیاسی، اگرر بره معارای اهمیبرع بیشرترِ رسراله       این  ابستسی، از حیث) بتث در اندیشه

نیر  نیسرع. در اقرع     د  رساله در باب حکومرع کم به معاای برتریِ  نباشد، دسع ررپدرسا
« مروی ر »برتری   فر تریِ هر کدام ماوط به آ  اسع که در ساحع ومل سیاسی تا چه انداز  

ای کره پیترر ل)سرل)ع برر چرا        نامره  دانیم   در زندگی گونه که می هما (2)شوند. متسوب می
گرردد؛   برازمی  1640آمد  اسع، زما  تصایف این رساله به پریش از  نساشته،  پدرساررجدید 

اسراِِ  یرا   خاستسا  تراریخی ی ال ام سیاسی یا پرسش از  یعای زمانی که بتث در باب مقوله
قدرت سیاسی، بار دیسر به ن د معاصرا  فیلمر داغ شد. ل)سل)ع این د  مقولره، یعاری    اخلاقیِ

شرد ِ مااقشرات    به واوا  تعبیرری بررای توصریف) داغ   را،  اساِِ اخلاقی   خاستسا  تاریخی
گیررد. ایرن    سرا  مری   ارز   هرم  فکری   نظریِ آ  ر زگار در باب ماهیع) سیاسع، تقریباً هم

، دقیقاً با اشار  به تمرای  بایرادین ایرن    پدرسارری  رسد فهم رساله درحالی اسع که به نظر می
نویسِ فیلمر، آ  را ومداً یرا سرهواً    نامه ه زندگیای ک پ یر خواهد شد؛ د  مقوله د  مقوله امکا 

، پدرسرارر ی  در کاار هم استفاد  کرد    به نووی بابی را برای رسوخ به معاای در نی رساله
گشود  اسع. ما در این مقاله بتث را از همرین زا یره پری خرواهیم گرفرع   در قالر  د        

ملاحظره قررار دهریم. مرا ابتردا بره        را مرورد  پدرسارری  بخش، تلاش خواهیم کرد تا رساله
بررسی خود رساله مبادرت خواهیم نمود   از د  ماظر خواهیم کوشید تا پرتویی برر معارای   

بره   د  رساله در براب حکومرع     پدرسارری  آ  بیافکایم: نخسع با واایع به نسبع رساله
ی فیلمرر   سالهاز یک سو کتاب مقدِ از سوی دیسر. به زوم ما فهم رپدرساررواوا  خصمِ 
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ی خصمِ ا ، جرا    ی مواجهه ی ا  با کتاب مقدِ   نی  نتو  ی مواجهه بد   التفات به نتو 
ی نسبع سیاسرع   طبیعرع.    پ یر نیسع. د م، با واایع به مقوله را، با هما  کتاب، امکا 

رسد درا الهیاتیِ فیلمر از طبیعع از یرک سرو،   درا) ا  از سیاسرع بره واروا        به نظر می
،   نیر  معارای   پدرسرارر ی  درکی مبتای بر کتاب مقدِ از سوی دیسر، بتواند معاای رسراله 

تری، ر شرن سرازد.  در بخرش     دموکراسی را به نتو شایسته نسبع این رساله با انمیلِ لیبرال
ی فارسری   د م مقاله با ذکر نکاتی در خصوص ترجمه متو  کلاسیک فلسفه سیاسی، ترجمه

 قرار خواهیم داد.  ایر را مورد بررسی 
 

 ی سیاسی رابرت فیلمر و اندیشه پدرسالاری  . رساله2

ماتشرر شردند. ایرن     1690ی جا  را در    رساله 1680در  پدرسارری  چاانکه گفتیم رساله
ی سیاسی غربی از اهمیع بسیاری برخوردار بود. این دهه به یرک   دهه از حیث تاریخ اندیشه

ی درگرفتن مااقشات سیاسری سرهمسین برود. در کرانو  ایرن مااقشرات، درگیرری         معاا دهه
کررد  بررادر شرا ،     لمرا  در مترر م  سیاسی میا  چارل  د م   ا)رل شافتسبری بر سر حق  پار

(ح ب شافتسبری )یرا همرا    ٥-Haigh, ۲۰۰۰, ۲۰٤یعای جیم ، د ا یورا، از سلطاع بود. )
ی اختیرارات   ها( نسرا  بود که جیم  قدرت پادشاهی را افر ایش داد    از دایرر    ح ب  یگ

سرو  دهرد. از   پارلما  بکاهد   احتمارً کشور را به سوی اتتاد ممدبد باکلیسرای کاتولیرک   
سوی دیسر ح ب توری، که مدافعا  پر   پا قرص حقو  سلطاع بودنرد، برا انتشرار کتراب     
س)ر رابرت فیلمر پس از ن دیک به چهل سال، به ابر اری نیر مارد بررای مقابلره برا هروادارا        

 متر میع جیم  از سلطاع دسع پیدا کردند.   
ی سیاسری انسلریس در    لمرر برر اندیشره   ی فی آنچه باید بدا  اشار  کرد تاییر بس ای رساله

اش برر کتراب    ای بود که با تکیه ، رسالهپدرسارراسع. در  اقع  1680زما  انتشار آ  به سال 
« توجیره »کرد تا جانشیای مور یی   نی  حق الهی   قدرت مطلق شاها  را  مقدِ، تلاش می

ی  ن توجیره بررای آمروز    ی فیلمر نیر ماردتری  نماید. جا  ن)ویل فیسیس بر آ  اسع که رساله
 (Figgis, 1914: 148حق الهی شاها  بود. )

تررین،     اسرتادانه »به واروا    پدرسارری  به  اقع قری  به اتفا  شارحا  بر اهمیع رساله
انرد   ح ب توری، تاکید کرد « شاید در سطح اجتماویِ مرتبط، بانفوذترین تقریر از ایدئولوژی

(Dunn, 1969: 49هوادارا  سلط .)      اع به جدب بر آ  بودند که قردرت سیاسری بره پادشرا  تعل رق
ی خدا ند تلقی کرد. گورد   ا)سکوچعِ در کتراب   دارد   آ  را باید موهبع غیرقابلِ خدشه
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موضرع فیلمرری، تقریبراً بره     »نویسد:  ، با ذکر اهمیع این ایر میی سیاسی پدرسارر در اندیشه
 (Schochet, 1988: 193« )موضع رسمی تبدیل شد  بود.

ی  رفع ترا بایادهرای فلسرفه    ای که می توا  اهمیبع این رساله را در د ر  بدین ترتی  می
ای کره حرد د یرک سرد  پریش از آ ،       ری ی شود، دریافع؛ یعاری در د ر   سیاسی مدر  پی

ماکیا لی دیدگا  قدمایی در باب سیاسع را شدیداً با تردید مواجه ساخته برود   بریکن   بره    
را بره مررز   « ی امرری طبیعری   سیاسع به مبابره »ی  هاب  در انسلستا ، مبادی انسار  یژ  تامس 

هرای   ی آخررین کوشرش   ی فیلمر به نووی در زمر  اضمتلال کشاند  بودند. به زوم ما رساله
بره وبرارت   (3)برود. « ی امرری طبیعری   سیاسع به مبابه»ی  ماد   ماسمم در دفاا از انسار  نظام

بلیغ فیلمر برای دفاا از موضعی کره اسراِ آ  قردمایی متسروب     توا  گفع سعی  دیسر می
(، آلسرنرو    James Tyrrellهرایی چرو  جیمر  تیررلِ )     شد، بیشتر از هر چی ی برای مدر  می

شرد. فهرم      از همه بارتر، جرا  را، خطرنراا متسروب مری     )Algernon Sidney)سیدنی 
 querelle des Anciens etی اسع که بره ی فیلمر ماوط به فهم آ  چی  جایسا    اهمیبع رساله

des Modernes
مشهور اسع.در  اقع دووای میا  فیلمر   دشرماا  متمردبد ا  را بایرد نبررد     (4)

در خصروص   )common sense) وقرل سرلیم  میا  د  ساخ از رتوریرک سیاسری بررای ا)قاراا    
اب  بره جردب   بایادهای مشر ویع سیاسی در نظر آ ریم. نفی سیاسع در معاای ارسطویی که ه

بایسع با نفی سیاسع در معاایی که فیلمر از آ  دفراا   مسئولیع آ  را بر وهد  گرفته بود، می
شرد ترا بتوانرد     سیاسع برود، همررا  مری    پاداشتن طبیعیکرد   به نووی تفسیری دیسر از  می

 effectual) هرایی مروی ر   حقیقعهای سیاسع مدر  را به واوا  بخشی از وقل سلیم، به  آموز 

truths( .توا  سرشع رتوریکال ایرن مااقشره را درا کررد،     بهترین جایی که می (5)تبدیل کاد
 های مادرج در کتاب مقدِ اسع.   نوا تفسیر فیلمر   مخاصما  ا  از گ ار 

دورا ی  « نشراند   بره کرسری  »گیری از کتاب مقدِ به واوا  تمهیردی در راسرتای    بهر 
ای تترع   دبلیو ا)چ. گریالیرف در مقالره  (6)مقدِ دارد.ای به قدمع خود کتاب  سیاسی، سابقه

گویرد:   ی سیاسی  ی سرخن مری   واصر اصلی در اندیشه 4، از «فیلمر پدرساررتاریخ »واوا  
های اصلی متمددبین معاصررش؛ د م  ارسری تراریخ     نخسع ملاحظات انتقادی در باب اید 

نهایتراً اسرتدرل تبارشرااختی     حقوقی کشور انسلستا ؛ سوم ادغام قدرت شاهانه   پدرانره؛   
اقتدار اولای یک شا  نه ناشی از مردمری کره  ی برر    »مبتای بر کتاب مقدِ که بر مباای آ  

های کلیسایی مبل پا ، بلکه مستقیماً ناشری   کاد   نه ناشی از برخی میانمی آنا  حکومع می
آدم ]ا[ اوطرا  ای که به شکلی الهری بره حتررت     از خدا ند اسع که از رهس ر میراث غلبه
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ی  ی مواجهره  البته گریالیف به سیا  نتو ( 7)(.Greenleaf, 1966: 157، به  ی رسید  اسع )«شد
ی سیاسی، ترتیبی را اتخاذ کررد  اسرع کره بره      اصتاب مکت  کیمبریج در فهم متو  اندیشه

ه کتراب  خوبی گوا  ا لویبع زمیاه بر متن اسع. به همین اوتبار اصل الهیاتی یا تشببث فیلمر ب
مقدِ در پایا  این فهرسع قرار گرفته اسع. اما به زوم ما این واصر چهارم را بایرد واصرر   

 اصلی قلمداد کایم   مابقی وااصر را تابعی از آ  بدانیم.
ی از  رسد که استاادهای متعدد فیلمر به کتاب مقدِ را بتوا  در ذیل سره آیره   به نظر می
  خدا نرد  »( اسرع:  28)سرطر   سرفر پیردایش   لخلاصه نمود. نخسع بخش ا سفر پیدایش

بار ر   زیاد شوید.   زمرین را پررر کایرد.      »آنا  ]یعای آدمیا [ را برکع داد   به آنا  گفع 
( بدین ترتی  خاستسا  اجتماا سیاسی از نظر فیلمرر  Bandstra, 2008: 87«. )بر آ  مسل ط شوید
سراخته   مصراووی باشرد، بلکره      اد انسرا  تواند یک ر ید ی متوری، نمی با استااد به این آیه

ی الهری رقرم خرورد  اسرع. مخالفرع برا        اسع که در پی خواسع   اراد  طبیعیر یدادی 
هرای   ی ایرد   اجتماا سیاسی را باید مهمترین فراز مقا مع فیلمر در برابر غلبره  بود  مصاووی

آیه   تفسیری کره   مدرنیستی در باب سرشع اجتماا سیاسی تلقی نمود. فیلمر بر بایاد همین
کوشد تا نشا  دهد که خدا ند در ر ز ازل، قدرت تسلط بر زمرین   دهد می از آ  به دسع می

آنارشری یرک   ی دیسرری برا واروا      در معاای وامب آ  را به آدم ]ا[ تفویض کرد. ا  در رساله
 برر ایرن اصرل    )The Anarchy of a Limited or Mixed Monarchyپادشاهی متد د یا مختلط )

این حرکم خدا ند بود که تفو  آدم ]ا[ نامتد د باشد.... قردرت پادشراهی   »کاد که  تاکید می
آ ر کل ی، برا اوطرای    کاادگا ، از سوی خدا ند، با یک حرکم ال ام ی زیسع آدم ]ا[، پدر همه

نیر    پدرسارری  (ا  در رسالهFilmer, 1949: 284-289اش  اگ ار شد. ) حق  پدری، به ا    اوقاب
ی طبیعری   خصوصری    سرلطه »دارد کره   به همین معاا اشار  کرد  بود.  ی در آنما اظهار می

 (Filmer, ibid: 71«. )هاسع ها   مالکیع ی حکومع ی همه ]ا[، سرچشمه آدم
وصررش   تواند مباای فهم کوشش فیلمر در مواجهره برا متمرددبا  هرم     ی د می که می آیه

  ا  »، برا موضروا ز  اسرع:    سرفر پیردایش  ( 16تلق ی گردد، بخشی از جر   سروم )سرطر    
قطعاً درد ترو   آبسِرتایتو را افر    خرواهم کررد. توبرا درد،       »]خدا ند[ خطاب به ز  گفع: 

پسرانع را به دنیا خواهی آ رد.   میل تو، میل شوهرت خواهد برود.   ا  برر ترو حکومرع     
ع کره تقریبراً در اغلر  آیرار     ( فیلمر بر بایاد همین آیه اسر Bandstra, ibid: 216«« )خواهد کرد

خود بر برتری طبیعی مرد بر ز  تاکید کرد    بر آ  اسع که خدا ند از هما  آغراز خلقرع،   
ی حوبا دسع به گاا  بیآرید، مرد را بر ز  برترری   یعای حتی پیش از آنکه آدم ]ا[ به  سوسه
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تفات بره ایرن نکتره    بخشید  بود   از این ر  حکومع مرد بر ز ، سرشتی طبیعی/الهی دارد.ال
از آ  ر  ضر ری اسع که معاصرا  متمدبد فیلمر، با طرح مقورتی چو  قررارداد اجتمراوی   
که بر بایاد تلق ی کاملاً نویای از فرد صاح  حق  استوار بود   به واوا  متملی اصرلی بررای   

ی  مردب نظرر   توانستاد تما شد، در نهایع می بود  اقتدار سیاسی به کار گرفته می تبیین مصاووی
ی ومرومی برر    ی اصول ورصه ی ومومی را به سود غلبه ی خانواد    ورصه آنا  میا  ورصه

کشرید  ایرن بترث کوشرش کررد ترا برار دیسرر          ی خانواد  تغییر دهاد. فیلمر با پیش ورصه
ی ومومی را با تعمیم اصرول خرانواد  بره     ی خانواد    ورصه  حدت اصول حاکم بر ورصه

اجتماورات سیاسری     »کاد. فیلمر با افلاطو    کسانی که معتقدند « یباتا»ی ومومی،  ورصه
( بلکره در   specie) نروا موافق اسع. به زوم ا  تفا ت این د  نه در « خانوادگی یکی هستاد

( فیلمررر در Filmer, ibid: 76اسررع ) )multitudine et paucitateبیشررتربود   کمتربررود  ) 
ی ضرر رت تردا م اطاورع ز      دیدگا  گر سیوِ به این مسئله،   به مااسبع نقد پدرسارر

 (ibid: 71گردد. ) ]از شوهر[ بازمی
  خدا ند بره  »( اسع: 7)سطر  سفر پیدایشی مربوط به بخش چهارم  ی سوم، آیه اما آیه

اگرر   -گونره نیسرع؟   ای؟ آیا این ای؟ چرا سر به زیر انداخته چرا خشمسین شد »قابیل گفع، 
کارد.   میرل    دهی، قبول.   اگر کار خیر انمام ندهی، گاا ، پشع در کمین مری کار خیر انمام 

 :Bandstra, ibid« )خواهد تو را تابع خویش کاد.   تو باید برر ا  حراکم ]مسل ط[شروی    ا  می

کاد تا تفسیری از آ  به دسع دهرد   (.اهمیبع این آیه بدین خاطر اسع که فیلمر تلاش می226
ی پدر از طریرق ا . در اقرع    برای توجیه حق  پسر ارشد بر تدا م سلطهکه بتواند مباایی باشد 

طبق تفسیر فیلمر، قابیل به واوا  پسر ارشد آدم ]ا[، صاح  حق  حکومع اسع؛ حکرومتی  
در « ا »که پدرش به نتوی بلا اسطه از خدا ند دریافع کرد  بود. در تفسیر فیلمرر، ضرمیر   

توانسع برر ا    م ک ری برگردد که در آ  لتظه قابیل میتواند به یسانه شخص  این آیه تاها می
 (Filmer, ibid: 61حرکم براند. )

  البتره اسرتااد    ی سفر پیدایش آیهزادگی یا ارشدیبع از این  فیلمر با استاتاج قانو  نخسع
ی آدم ]ا[    آیرد ترا نسربتی میرا  اقتردار پدرانره       ، در صدد برمیکتاب اودادهایی از  به بخش
ی پادشا  برقرار سازد. در  اقع حتری اگرر پادشراها ، مسرتقیماً پردرا  روایرای        درانهاقتدار پ

 (ibidاند. ) خویش نباشاد، استدرل فیلمر این اسع که آنها این حق را به ارث برد 
 طبیعری ای  موضعی که به نووی مبتای برر تلقری   -ای از موضع پدرساررانه فیلمر در لتظه

هر انسرا ، بره   »ی  اید « نشاند  به کرسی»، که حاملا  تمدبد در کرد دفاا می -از سیاسع بود
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، توفیقات ب رگری را نصری    «ها ی موجود مافرد صاح  حق  طبیعی برابر با دیسر انسا  مبابه
به ر شای به این نکته اشرار  کررد     پدرسارری  خود ساخته بودند. خود فیلمر در آغاز رساله

کاارد، در نهایرع    ه از حق  حکومرع پادشراها  دفراا مری    نماید که حتی کسانی ک   تاکید می
( این تاکید خیلی چی هرا را بررای مرا    Filmer, ibid: 54اند. ) اصول مدب نظر متمدبدین را پ یرفته

کاد که حتری مردافعا  حرق  سرلطاع پادشرا  در وصرر ا ،        کاد. فیلمر تصریح می ر شن می
ای بره   اند. بره زورم فیلمرر کره نویسراد       ههمسی آزادی طبیعی   برابری نوا انسا  را پ یرفت

غایع زیرا اسع، این پ یرش به نووی نقض غرض ماتهی خواهد شد، زیرا اصرل بایرادین   
ی سیاسع جدید از نظر ا ، همرین آزادی طبیعری   برابرری نروا      ی ووامانه   مباای  سوسه

بایراد   سرع حکومع پادشاها  با تکیه برر ایرن تلقری، سرخع سر    « حق »انسا  اسع   دفاا از 
دهرد کره    نی  اهمیرع فرا انری دارد   نشرا  مری    « ی آنها همه»رسد تعبیر  اسع. اما به نظر می

کرد  اصول سیاسرع مدرنیسرتی بره     فیلسوفا  سیاسی مدر  در هما  زما  نی  از حیث بدل
 ای به دسع آ رد  بودند.   ملاحظه بخشی از وقلِ سلیم، توفیقات قابل

ر این میا  بسیار پررنگ بود  اسع. هراب  بره صرراحع اورلام     دانیم که نقش هاب  د ما می
« موجرود طبیعتراً سیاسری   »نمود که انسرا ، بررخلاف تعرابیر قردمایی، بره هریی  جره یرک         

 طبیعرع (.در اقع آدمی ن د فیلسوفا  سیاسی مدر  موجودی بارا برر   Hobbes, 1987: 42نیسع.)
ی اصرلی ا  بررای    . آنچره رانره  خویش، اساساً مافرد، غیراجتماوی   حتی ضداجتماوی اسع

بود   ضع طبیعی با توجه بره تمایبرات فرردی خرود      اجتماا سیاسی اسع، نامطلوب ساختن
برود  سیاسرع اسرع،     ی سیاسی مدر  که از نتایج فرض غیرطبیعری  ا سع. از امُهبات فلسفه

بره   ها   نی  آزادی طبیعی آنهرا در  ضرع طبیعری اسرع.     ی انسا  ی برابری طبیعی همه انسار 
 قول هاب 

چاا  آدمیا  را از حیث قوای بدنی   ذهای، برابر ساخته اسع که اگرر کسری    طبیعع، آ 
ترر از   تر یا از حیث ذهاری چابرک   در این میا  گاهی خود را از حیث بدنی، آشکارا قوی

آ ریم، تفا ت میا  انسا  برا انسرا     را به حساب می  دیسری بیابد، با این حال  قتی همه
ه آ ، مردوی مافعتری بررای    ملاحظه نیسع که یکی بتواند با تشرببث بر   دا  قابلدیسر، چا

 (.Hobbes, 1839: 110) خودش شود

رغم آنکه مباای استدرل خود ولیه فیلسوفا  سیاسی متمردبد را برر کتراب     اما فیلمر، ولی
تا  داسر  هرای یونرانی هرم    پاداشتن سیاسع ن د آدمی، با کلاسیک  کاد، در طبیعی مقدِ باا می

ی آ  اسرع. بردین    اسع. به ن د فیلمر، امر الهی به یک معاا اوَمب از امر طبیعری   دربرگیرنرد   
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ترتی  دفاا ا  از خاستسا  الهی حق  حکومع شاها  به یک معارا دفراا ا  از سرراع قردمایی     
خرویش، موجرودی سیاسری معرفری       ی سیاسی اسع که آدمی را بارا بره طبیعرع    در اندیشه

کاد تا حق  حکومرع پدر/پادشرا  را از قرانو  الهی/طبیعری اسرتاتاج       تلاش میکرد. فیلمر  می
کاارد ترا قرانو  طبیعری را بره واروا         هایی چو  هاب  کوشرش مری   نماید، در حالی که مدر 

ی حق  طبیعی فرد در  ضع طبیعی صورتبادی نمایاد. این تمرای ، تمرای  بسریار مهمری      نتیمه
بال داشته اسرع. از همرین ر سرع کره فیلمرر برا ایرن رای        ای را به دن اسع که نتایج پرداماه

نوا انسا ، باا به طبیعع، از هر انقیادی آزاد زاد  شرد    آزاد اسرع کره    »کاد که  مخالفع می
 (Filmer, ibid: 53«.  )پسادد شکل حکومتی را انتخاب کاد که می

کوچک دیسرر ا    ی   چاد رساله پدرسارری  بدین ترتی  بیا  رتوریکال فیلمر در رساله
هرا تلقری کررد؛ نبرردی      را که به همین موضووات اختصاص دارد باید نبردی در ساحع اید 

ی  شرد   ی تاز  کشرف  کوشیدند تا قار  با رتوریک نیر ماد فیلسوفا  سیاسی مدر  ا لیه که می
سکونع، بررای سراکاانی جدیرد تبردیل کااد.انسرا  در ایرن        به سرزمیای قابل (8)ماکیا لی را،

کارد،     ودالع را با قانونی که خودش  ضرع مری   سازد میی جدید، سیاسع را خودش  ار ق
بخشد. تاها چی ی که طبیعی اسع، فردبود  انسا    تمایبرات   برقرار ساخته   موضوویبع می

مبتاری برر   ایمرابی مبتای بر ضبط   مهرار نر د هراب ،   دیردگا  نسربتا ً     سلبیا سع   دیدگا  
این تلقی مدر    تمای  اساسی آ  از آنچه فیلمرر در براب انسرا      رضایع ن د را، در اصل

کاد. در وین حال مقا مرع رتوریکرال فیلمرر در برابرر همروم       اندیشد، تفا تی ایماد نمی می
بود  تمای هایی بردانیم کره ر یکررد     اهمیبع های متمدبدانه را نباید به معاای کم رتوریکال اید 

ر یکرد فیلسروفا  کلاسریک داشرع. فیلمرر در جرایی از       فیلمر در بتث از طبیعع آدمی با
با اشار  به تاییر گر سیوِ از قوانین ر می، بره طرور خراص بره د  مرتن       پدرسارری  رساله

کاد که پاسخ  ی به متن نخسع، از حیث ترسیم تمای ی که میرا  نسرا  فیلمرر     مهم اشار  می
شرود. مرتن    دارد، مهم متسوب مری به طبیعع آدمی   نسا  فیلسوفا  کلاسیک یونانی  جود 

ی  همره ] Jure naturali omnes homines liberi nascunturنخسرع از ایرن قررار اسرع کره      
پررداز پدرسرارری    [. پاسخ فیلمرر کره از موضرع نظریره    ها باا به طبیعع، آزادند نه برد  انسا 

ای  صررفاً آزادی »توانرد   گردد حائ  اهمیع اسع. به زوم ا  معاای این وبرارت مری   مطرح می
 جرود دارد،   نره آزادی    بررد     اربابگیرد که میا   باشد که در تقابل با آ  انقیادی قرار می

ایاما تاها برای پدر اسع که از حررف بر ر     ا  در«. هسع فرزند   پدراز انقیادی که میا  
کارد.   کاد؛ ا  برای ارباب، به ماناد برد    فرزنرد، از حررف کوچرک اسرتفاد  مری      استفاد  می
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ها بر بایاد آ ، خاسرتساهی الهیبراتی دارد    تاکید  ی بر پدر   تبیین طبیعع مااسبات میا  انسا 
دِ کراملاً آشرکار اسرع. از سروی     که در اتکای بی چو    چرای فیلمر بر نصب کتراب مقر  

دیسر خصلع کاملاً متمای  ادیا  ابراهیمی که سرشتی در اسراِ یکتاپرسرتانه دارنرد، مبارایی     
ی پردر، پادشرا ، سیاسرع   طبیعرع انسرانی اسرع کره         برای جدایی ر یکرد فیلمر به مقوله

براب اشرار     تمای های آشکار   پاهرانی برا تلقری فیلسروفا  قردمایی دارد. در ایامرا تاهرا از       
گوییم که بیا  فیلمر در قبال فیلسوفی چو  ارسطو، در ورین آنکره در بسریاری از مواقرع      می

ها نیر  خرالی نیسرع. ناترا  ترارکوف در کتراب        خصلتی هواخواهانه دارد، اما از برخی طعاه
رغرم   کاد کره فیلمرر ولری    به این نکته اشار  می آموزش را برای آزادیمهمی تتع واوا  

اندیشرد،   افلاطو    ارسطو، بره همرا  سریاقی کره  ی مری     « نشا  دهد»رای ایاکه تلاشش ب
شرود، برا ایرن حرال در      ناشی می« خاستسا  حکومع، از قدرت پدرانه»اند که  هوادار این اید 

(. Tarcov, 1984: 11-12گیررد )  های آنا  را در نظر نمری  نهایع بستر افلاطونی   ارسطویی آموز 
ی یونانی را از الهیبات در معاای وامب آ    الهیبرات   کافی هستیم که فلسفهدر ایاما شاهد آ  ش

کاد؛ تمرای ی کره اگرچره در زمرین نبررد برا دورا ی         اش متمای  می مسیتی در معاای اخَصب
ای از نظر د ر بماند، اما در اسراِ، تمرای ی نرازد دنی     ها ممکن اسع لتظه رتوریکال مدر 

  ارسطو را به لتاظ  جودشااختی از کسانی چو  فیلمرر  اسع که موجوداتی چو  افلاطو  
گیری بره فیلمرر از حیرث در نظرنسررفتن بسرتر افلاطرونی          سازد. در  اقع خرد  متمای  می

ی  آ رد، به خراطر نفرس ایرن کرار نیسرع؛ چره ایاکره رزمره         هایی که می قول ارسطویی نقل
  سرلطاع، چارین مسریری را در    کرد تا برای مقابله با دشرماا  رتوریک سیاسی ا  ایماب می

پیش بسیرد، کماایاکره همرا ردا   ی نیر  بره همرین ترتیر  از مرتن کتراب مقردِ بهرر            
ای که باید در مورد فیلمر به آ  اشار  این اسع که فیلمر نی ، در زمیای برا   گرفتاد. اما نکته می

 سیاسری سرخن  (، بره  logos) سرخنِ انسرانی  رقبای خویش مواجه شد که در آ  زمین، افرق  
(rhetoric که تاها یکی از امکا ) .های سخن انسانی اسع، تقلیل یافته بود 

 

 پدرسالاری  . برگردان فارسی رساله3

یلسلتیمقدمهدرباره1.3
ی مفصبرل لسَرلع برود      ی مقدمره  اش ترجمره  ی کوتا  خود که احتمارً دلیل مترجم در مقدمه
با این حرال بررای فهمری جرامع   کامرل از فیلمرر   فیلمرگرایری،        »نویسد:  اسع، چاین می

؛ تاکیرد از ماسرع(. در  اقرع    11: 1396)فیلمرر،  « اسرع  ضر ریخواند  نوشتار پیتر لسلع 
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جرامع  »فرض خود پیتر لسلع این اسع که برای فهم  ماناد پیشفرض مترجم درسع به  پیش
یک متن باید به بستر تاریخی ا  رجوا کایم   این در مورد پیتر لسرلع کره نقشری    «   کامل

گیری مکت  کیمبریج داشع، سخن شاذ ی نیسرع. متررجم خرودش دقیقرا      متوری در شکل
نویسرد:   ر ضرات کیمبریمری مری   ،   درسع بر بایاد هما  مف«ضر رت»قبل از اشار  به این 

نوشتار کوتا  نخسع که از آ  جیم  کوا اسرع، برا ایرن هردف ترجمره شرد  اسرع کره         »
خوانادگانی که حوصله   فرصع خواند  متو  طورنی را ندارند، بتواناد آگراهی مختصرری   

 شود.   های مهمی در ایاما مطرح می )هما (. پرسش« از این متفک ر به دسع آ رند
فهمری  » قتی موضوا، خواند  متو  کلاسیک اسع، آیا اصورً رسرید  بره    نخسع ایاکه

رسرد کسری    ی اهداف خواناد  هسع یا خیر؟ به نظر مری  از آ  متو  در زمر « جامع   کامل
حوصرله   فرصرع خوانرد     »، اصورً «حوصله   فرصع خواند  متو  طورنی را ندارد»که 

تواند غیرماصفانه باشد، مسر آنکه قائرل باشریم    میرا ندارد. تتویل این د  به یکدیسر ن« متو 
 کااد  نی  داشته باشد.   بخش   سرگرم ای فرح تواند سویه مواجهه با متو  کلاسیک، می

 ضرر ری ی مفصبل لسَلع برای فهم کتراب فیلمرر    پرسش دیسر ایاکه چرا خواند  مقدمه
فهرم  »رار داد    بره  قر « اش تراریخی مرتن  »اسع؟ زیرا لسلع کوشید  اسع ترا فیلمرر را در   

ها تعرابیر لسرلع در آغراز     (. این17کمک کاد )هما : « ایاکه چرا ایاسونه نوشته اسع تر آسا 
ترشرد  فهرم،    بیاریم برین آسرا     ی خویش بر آیار فیلمر اسع. بدین ترتی  نسبتی مری  مقدمه

ی  ث از ترجمره ی تالیف متن،   نهایتاً، چاانکه در بتر  زمیاهگرایانه   مبتای بر  دیدگا  تاریخی
التفاتی در  اقرع   الفظی متو  کلاسیک؛ این بی ی تتع التفاتی به ترجمه این ایر خواهد آمد، بی

نویس انسلیسی، نه از موضرع کسری کره قررار      شود که مترجم، به تبع مقدمه از آنما ناشی می
بردین   کاد کره مرفسبرر     ، بلکه از ماظر کسی آ  را ترجمه میبیاموزداسع از این متن چی ی 

ی ایرن مرتن    شود که ترجمره  ی سیاسی اسع. همین نکته موج  می اندیشه آموزگارترتی ، 
تر نی  نسبتی دارد، زیرا فررض برر ایرن     به نووی با تفسیر آ  خلَط گردد. این البته با فهم آسا 
شود، آ  کتاب به حرکرم   ای مشاهد  می اسع که اگر در کتاب کلاسیک، پیچیدگی   بغرنمی

باید کلیرد   قاودتاًبیر   باشد؛ از این ر   مای فهم  از دایر  تواند نمی   نبایداش،  ود ب کلاسیک
تالیف ایر جستمو کایم. ایاماسع که دووی پیترر    بستر تاریخیهای م بور را در  فهم بغ نمی

رغرم   در خصوص فیلمر، ولی« ها فهم ها   سو  دقتی تصتیح بی»لسلع مبای بر کوشش برای 
دهرد برر    ر روایع انصاف در حق  ا سع، اما نهایتاً رنگ   بویی دارد که نشا  میآنکه ناظر ب
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جایسرا   ی  ، بلکره بره  اسرطه   اسرتعداد طبیعری  ی  زبا  کسی جاری اسع که اگر نه به  اسطه
 (29فهمد. )هما :  اش، متن فیلمر را بهتر از خود ا  می تاریخی

ی اساسری التفرات    د بره د  نکتره  در خصوص این فقر  که به زوم ما بسیار مهم اسع بای
 کایم:

خواهد ودالع را در مورد فیلمر روایرع کارد    الف. این فقر  در ظاهر مدوی اسع که می
هرای   دل الره »، همرا  با تمرام معایر    «لیس دربار کاسه»  « رذلی مفلوا»»  به جای آنکه ا  را 

باامد، به این نی  اشرار   «« مایهها   دیسر مردم فر  ها، برد  ها، هارپیشه ها، دلقک متبع، فاحشه
بود )همرا (.  « ی هفدهمی انسانی با فرهاگ اصیل   یک ماتقد ادبی   فکری سد »کاد که ا  

شرود. در نظرر لسَرلع بره واروا        اما نکته ایاماسع که این ودالع به چره سرا  برقررار مری    
« حقیقتری »ا از دموکراسی را به واوا  اصولی کره گویر   های لیبرال دانشوری که اصول   ارزش

ی  بود  بره نظریره   تواند با قائل نمی«فرهاگ اصیل»دهاد پ یرفته اسع، برخورداری از  خبر می
پدرسارری جمع شود. بدین ماظور ا  برای آنکه ودالع را در حق   ی جاری سرازد، راهری   

ار خرویش، شرمسر  « تاها کار مستقل»را جدبی بسیرد که فیلمر از « احتمال»ندارد ج  آنکه این 
اش از  اسرع کره برخرورداری    فهمیرد   نمری بود  اسع. این بدا  معااسع که فیلمر خرودش  

، در تاراقض اسرع. برقرراری وردالع در     پدرسارری  اش در رساله با مواضع« فرهاگ اصیل»
گونره بفهمرد کره خرودش،      خوانارد  بکوشرد ا  را آ   خصوص فیلمر مستل م آ  اسع کره  

توا  متن فیلمر را به بستر تراریخی ترالیف آ     . برای این کار نباید   نمیفهمید خودش را می
 .  جدبی گرفته شودتقلیل داد. برای این کار رزم اسع که حرف فیلمر، 

ی لسَرلع   ای از مقدمه باید در خصوص این فقر    بخش ومد  ی دیسری که می ب. نکته
مسرل طی کره میرراث     ولمینویسی تاریخ نویسی ا  به تبع به آ  اشار  شود این اسع که تاریخ

ی تاریخ را مرورد غفلرع قررار داد        ی نوزدهم اسع، اصورً نوا نسا  قدمایی به مقوله سد 
گیرد.اتفراقی کره رخ    کار نویسادگانی چو  فیلمر در اشار  به تاریخ را از کار خود قیاِ مری 

اسرع؛ مکتوبراتی کره     ررپدرسرا انساشتن  جه رتوریکرال مکتوبراتی از نروا     دهد، نادید  می
   رتوریکرال ای  ای ولمی در معاای امر زی، بلکه مواجهره  ی آنها با تاریخ، نه مواجهه مواجهه
ی امبرال جرا  را برا تراریخ   حتری کتراب        اسع. نکته ایاماسع که مواجهه تعلیمینهایتاً 

بهیمروث   ، یا ایر هاب  موسروم بره  د  رساله در باب حکومعنی  در مکتوباتی چو   (9)مقدِ
نویسری   دهرد کره تراریخ    ای از همین نوا اسع. این نشا  می ، دقیقاً مواجههیا پارلما  طورنی

، حرداکبر  «وردالتی  بری »مترو  کلاسریک از   « نمرات »کاد تا برای  ی سیاسی، تلاش می اندیشه
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  ایرن البتره بردین معارا      (10)شا  بفهمد؛ بستر تاریخیکوشش خود را انمام دهد تا آنها را در 
شا ، با فهمی که خودشا  از متن خودشا  داشتاد، یکری   یسع که فهم آنها در بستر تاریخین

 اسع.   
 

یمترجمفارسییمتنمورداستفادهنکاتیدرباره2.3
ی  متای که مباای ترجمه فارسی قرار گرفته اسع، متای نیسع کره لسَرلع برر اسراِ نسرخه     

را  1680بره سرال     وض مرتن ماتشرشرد   ماتشر ساخع. مترجم در و 1949کیمبریج در سال 
دهد.  قتی متررجم مرجعیبرع پیترر لسرلع را در خصروص       ی خویش قرار می مباای ترجمه

ی خرود پیترر لسَرلع را مبارای برگرردا        پ یرد، چرا متن ماتشرشرد   فیلمر   فیلمرگرایی می
 دارد که ای اظهار می فارسی قرار نداد  اسع؟ ریچارد تاا در مقاله

... 1635هرای   ی خط ی کیمبریج، بین سرال  توی معقول استاباط کرد که نسخهلسَلع به ن
ی خط ری   تصایف شد  اسع. ا  در ضمن فرض را بر این قررار داد کره نسرخه    1642  

   1680هرای   های ماتشرشد  ]یعاری نسرخه   ای بود  اسع که نسخه کیمبریج، متن اصلی
 (Tuck, 1986: 183)[ به شکلی ناهمخوا  از آ  بیر   کشید  شدند. 1685

ی خط ری   اقدام به انتشار نسرخه  1949بود که لسَلع در « معقول»بر اساِ همین استاباط 
دارد   نقرد   1680ای برا مرتن ماتشرر  در     ملاحظره  های قابرل  ای که تفا ت م بور کرد؛ نسخه

ا خط  پایرا  دریر  گر سیوِ    )De iure belli ac pacis) در باب قانو  جاگ   صلحفیلمر بر 
(Mare clausum( .ایر جا  سلد   از آ  ح ف شد  اسع )Ibid: 185 بدین ترتی  مری )   بیاریم

نیسع   به احتمال بسریار زیراد برا شررایط سیاسری       پدرسارر، متن کامل 1680که متن سال 
 تطبیق داد  شد  اسع.   1642پس از سال 

 

 یآثارکلاسيکیترجمهبرخیملاحظاتکلیدرباره3.3

ی سیاسری همروار  بایرد راهامرای کرار       ی آیار کلاسریک فلسرفه   د  اصل اساسی در ترجمه
مترجم باشد: نخسرع پرهیر  از آراسرتن مرتن   درآ رد  آ  از حرالتی کره شراید بره زورم          

شد  با مرتن نره در مقرام یرک متررجم،       کااد  باشد.   د م مواجه آ ر   خسته مخاطبا ، ملال
 (   255-296: 1397یمی   جیرانی، بلکه در مقام یک مرفسبر. )مق
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ی مترو  فلسرفه    اصل نخسع ناظر بر پرهی  از استفاد  از اسلوب تتببعات ادبی در ترجمره 
ی سیاسی اسع. بخشی از ولل شیوا ایرن وارضره در ایررا  بره فراگیرری میرل بره           فلسفه

بخرش دیسرر   گردد.  کرد  جامعه بر می استفاد  از ترکیبات ادبی   صااوی در بین قشر تتصیل
شرود.   آ  هم به میل غیرطبیعی مترجما  به اف ایش دایر  مخاطبا  یک ایر فلسفی مربوط مری 

ی خرود   میلی که نه تاها در ایرا  بلکه در غرب نی  بسیار شایع اسع. تامس پاسرل در مقدمره  
دارد کره  ظیفره متررجم     ی دقیقی که از قوانین افلاطرو  ورضره کررد  اظهرار مری      بر ترجمه

ای ترجمره کارد کره     ی ومول   متفا ن نیسع؛ بلکه مترجم باید به گونره  د  خواناد کر راضی
( اصل د م نی   جره  Pangle, 1988: xگیر را برآ رد  سازد. ) ی جدی   سخع  نیازهای خواناد 

الفظیِ  فادار به متن اسع. شاید این پرسش مطررح شرود    ی تتع ضر ریِ دیسری از ترجمه
برود    ای به یک معاا در نهایرع نرووی تفسریر اسرع. امرا نراممکن       که به هر حال هر ترجمه

الفظی، به معاای این نیسع که باید آ  را به طور کلری کارار    تتع تماماًی  ی یک ترجمه ارائه
 بس اریم.

مترجم یک ایر ب ر ، باید به متن خود احترام بس ارد   تشخیص دهد که در ایرن مرتن   
ی ا  بایرد کوششری باشرد بررای      د بفهمد. ترجمهتوان چی های بسیاری هسع که ا  نمی

توانرد بفهمرد را بفهمارد،   ایرن بردین       تواناد آنچره ا  نمری   قادرساختنِ دیسرانی که می
انسی  را به یک شرفافیبع درخشرا  تررجیح بدهرد. ا       معااسع که ا  باید یک ابهام ملال

 .(Bloom, 1979: vii) ر اسع نه شخصی با اختیار تامب...آ  یک پیام

 

بررسیچندفقرهبهطورتصادفی4.3
ما در این آخرین بخش از مقاله، سه فقر  از متن ترجمه را به طرور تصرادفی برگ یرد    بره     

 بررسی آنها مبادرت خواهیم  رزید.  

کارد،   ی فارسی، جایی که فیلمر سرخاا  بلارمرین را نقرل مری     ترجمه 84ی  در صفته. 1
 خوانیم:   چاین می

ها تاسیس یافته اسرع؛ ایرن قردرت در نر د مرردم       قدرت دنیوی یا مدنی از سوی انسا 
اسع، مسر آنکه به شهریاری اوطا شد  باشد. به طور مستقیم در ن د مردم اسع   یرا در  

اند؛ زیرا در قانو  الهی اسع، اما قانو  الهری ایرن قردرت را بره فررد       معرض این قدرت
مانرد کره    ضووه کاار گ اشته شود، هیی دلیلی باقی نمیخاصی نداد  اسع. اگر قانو  مو
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یکی باید به جای دیسری بر بقیره حکمرانری    -که با یکدیسر برابرند–چرا در میا  مردم 
شود، برر اسراِ همرین قرانو       کاد. قدرتی که از سوی مردم به یک یا چاد نفر اوطا می

بیردازد   از همین ر ، آ  تواند به اومال این قدرت  طبیعع اسع؛ زیرا ]خود[ ملع نمی
کاد.پوشید  قبای پادشاهی، کاسولی،   یا مااص  دیسرر   را به یک یا چاد نفر  اگ ار می

نفسه متکی به رضایع مردم اسع؛   اگر دلیلی قانونی  جود داشته باشد، ایرن مرردم    فی
 تواناد پادشاهی را به آریستوکراسی تغییر دهاد. می

ماقول از  ی از تمامی مطالبی که ترا کارو  خوانرد  یرا     تا ایاما بلارمین، که سخاا  
 بیاد.   تر اسع، آزادی طبیعی اتباا را تدارا می ام مستدل شاید 

اللفظری   ی تترع  کرد  به متن اصلی از ماظرر اصرول ترجمره    ی نخسع ایاکه اضافه نکته
برد    قبول اسع که کاستن از آ . مترجم متتررم در سرطر د م، جملره را     قدر غیرقابل هما 

 جود دارد. در سطر بعردی  This Powerکاد، در حالی که در متن اصلی وبارت  فاول آغاز می
حر ف   this Power؛ یعای باز هم وبرارت  «زیرا در قانو  الهی اسع...»نی  مترجم آ رد  اسع 

ی این فقر  به آ  اشرار  کررد اسرتفاد  از برخری      توا  ترجمه ی بعدی که می شد  اسع. نکته
 This Power is immediately in the wholeی  ی نادرسع اسع. مترجم متترم جملره ها معادل

Multitude, as in the Subject of it        ی  را ترا حردی نادرسرع ترجمره کررد  اسرع. ترجمره
ی مردمرا  اسرع،    این قدرت، بلا اسطه در ن د کرلِ ترود   »گونه باشد:  تواند این پیشاهادی می

. مترجم تاکید نسارند  بر جملات معترضه را مدب نظر قررار نرداد    «طور که تابعِ آ  اسع هما 
ی    به جای اسرتفاد  از خرط  تیرر ، از نقطره اسرتفاد  کررد  اسرع. از همره مهمترر ترجمره          

Commonwealth  ملرع »رسد با توجه به تردا ل  سریعِ معرادل     اسع که به نظر می« ملع»به »
ی آ  اسرتفاد    بررای ترجمره  « کشرور »دلی مبرل  ، بهتر بود مترجم از معرا Nationی  برای  اژ 

معادل چادا  دقیقی در فارسی نردارد، برا ایرن     Commonwealthکرد. البته باید پ یرفع که  می
هرایی نیر     دقتی تر اسع. بی ی آ  مااس  حال د لع یا کشور، به مرات  از ملع برای ترجمه

 theی کره نقرل کرردیم، متررجم     ا ی فقرر   شود. مبلا در آخرین جمله در این ترجمه دید  می

Subject    را که اسم مفرد اسع، به صورت جمع ترجمه کرد  اسع. هما  جمله نیر  نشرا  از
اللفظری یرا بره تعبیرری،      ی این ایر، ر یکردی غیرتتع آ  دارد که ر یکرد مترجم در ترجمه

ایامرا  ترا  »آمرد:   گونره از آب درمری   اللفظری ایرن   ای تترع   تفسیری بود  اسع. شاید ترجمره 
ی آ  چی هرایی را کره ترا کارو       هایی ]هسرع کره[ قردرت) همره     بلارمین؛ که در آ  وبارت

ی متررجم   در ترجمره «. ام، بررای آزادیِ طبیعریِ تبعره، فرراهم آ رد  اسرع      خواند ، یا شاید 
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ای میرا    ای برگرداند  شد  اسرع کره گرویی فیلمرر در حرال مقایسره       متترم، جمله به گونه
رسد ماظور فیلمرر ایرن اسرع کره وبرارات       اسع؛ در حالی که به نظر می وبارت بهتر   بدتر

های پیشین که به سود این موضع نوشته یا گفتره شرد  برود را     ی وبارت بلارمین، م یبع همه
 داراسع.  

 :118-119متن ترجمه از صفتات . 2

 که از آ  دفراا  اگرچه حکومع مردم چی ی نیسع که بتوا  تتمل کرد، چه برسد به این
توانارد   که مردم نمی دهاد که با  جود آ  شود، اما بسیاری خود را با این دیدگا  تسلی می

تواناد در حکومع بره پادشرا  بییوندنرد   در آ  مشرارکع جویارد         حکومع کااد، می
بدین ترتی ، د لتی مرک  از قدرت مردم   شا  به  جود آ رند. بره نظرر ایارا ، چارین     

ابرترین شکل حکومع اسع. با این حال بطالرع ایرن تروهم    ترین   بر حکومتی اخلاقی
آشکار اسع   یک تااقض یا استبعاد صرف اسع؛ زیرا اگر شا  فقط یرک برار مرردم را    
به واوا  همرا  خود ]در امر حکومع[ بی یرد، باید پادشاهی را رهرا سرازد   د لرع بره     

  نه  اقعی، زیررا   کم ]مقام[ شاهی تشریفاتی اسع شود؛ دسع یک دموکراسی تبدیل می
 بر خودش حاکمیع ندارد.

ای دقیرق   ترا حرد زیرادی ماطبرق برا اصرول         ی این فقر ، به طور کلری ترجمره   ترجمه
شرد بره    رسرد. مری   اللفظی اسع. با این حال ذکر برخی نکات رزم به نظر می ی تتع ترجمه

رکر  از  د لتری م »ترر   از وبرارت دقیرق  « د لتی مرک  از قدرت مرردم   شرا   »جای وبارت 
« اخلاقری »رسد استفاد  از معرادل   استفاد  نمود. اما به نظر می« قدرت مردمی   قدرت شاهی

خطایی فاحش اسع. برا توجره بره ایاکره فیلمرر از د لتری مرکر  از        temperedی  برای  اژ 
اسرع نره   «  معتردل »گویرد، مررادش از ایرن  اژ ،     قدرت مردمی   قدرت شاهی سرخن مری  

کااد  اسرع؛ زیررا  قتری قردرت      نی  گمرا « برابرترین»رسد معادل  می حتی به نظر«. اخلاقی»
توانیم از برابری سخن بسروییم کره بیشرتر یرادآ ر      شااسیم، دیسر نمی شاهی را به رسمیبع می

اسرع. متررجم   « تررین  مترواز  »تر در ایامرا،   اسع. معادل دقیق égalitéی فرانسوی  فتوایواژ 
 he is but a Titular and no Realی  ر ترجمره کارد. جملره   تر  ی آخر را دقیق توانسع جمله می

King, that hath not the Sovereignty to Himself    :معاای کراملاً سرراسرع   مشخصری دارد ،
«. ا  نه شا   اقعی، بلکه کسی ج  یک مقام تشریفاتی نیسع که بر خودش حاکمیبرع نردارد  »

 کااد  باشد. واند تا حدی گمرا ت می« زیرا»در ایاما نی  استفاد  از حرف وطف 
 :137متن فارسی ترجمه از 
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تتریم سبع قانونی الهی اسع، اما چاانچه اربابی خدمتکارش را از رفرتن بره کلیسرا در    
ر ز سبع ماع کاد، بهترین ر حانیا  نی  معتقدند که خدمتکار باید از این فرما  اطاورع  

توانرد   ام بداند. باابراین، خدمتکار نمری کاد، زیرا ممکن اسع ارباب این امر را گاا    حر
به بررسی   قتا ت در این موضوا بیردازد که آیرا اربرابش در صرد ر چارین فرمرانی      

 مرتک  گاا  شد  اسع یا نه؟

ترجمره کررد    « کررد   تترریم »را  sanctifyمترجم متترم به دلیلی که معلوم نیسع، فعرل  
باشد که در ایامرا  « کرد  تقدیس»تر آ ،  ع  البته سرراس  رسد معادل درسع اسع. به نظر می

شمرد ِ ر ز سبع به واوا  یک قانو  الهی اسع که مرومن بایرد آ  ر ز    نی  به معاای مقدِ
ی وبرارت   از کارکرد  دسع شسته   به وبادت خدا ند بیردازد. اما خطای اصلی در ترجمره 

کره بره واروا     « بدانرد زیرا ممکن اسرتارباب ایرن امرر را گارا    حررام      »دهد:  بعدی رخ می
. وبرارت  ;though it may be Sinful and Unlawfull in the Masterی این وبرارت آمرد :   ترجمه

داند نیسع، بلکه در مرورد گاراهی اسرع     در خصوص ایاکه ارباب چی ی را گاا  یا حرام می
کره   لرو آن »تواند این باشد:  ی درسع می که ممکن اسع خود ارباب بدا  دچار شود. ترجمه

ی بعردی درسرتیِ ایرن معارا را نشرا        در  اقع جمله«. این در مورد ارباب، گاا    حرام باشد
بود  اومال ارباب چیر ی نیسرع کره بارد       دهد زیرا موید آ  اسع که گااهکارانه   حرام می

 بتواند آ  را بررسی کرد  یا در موردش دسع به قتا ت ب ند.  
 

 گیری . نتیجه4

هرا بررای دفراا از سرشرع      کوشرش  مر، یکری از مهمتررین   آخررین    فیل پدرسارری  رساله
غیرمصاووی سیاسع   به یک معاا دفاا از خصلتی طبیعی/الهی آ  بود. فهم این رساله نه بره  

هرای ماردرج    واوا  یک متن سراسر برهانی، بلکه به واوا  کوششی خطابی برای نفی انسرار  
 یر خواهد شرد. فیلمرر از ایرن حیرث در دل     پ ی هفدهم میلادی امکا  در تمدد سیاسیِ سد 

ی  هرای متمددانره   ( موضع گرفته اسع که در مقابلش حاملا  اید spiritualنبردی ر حانی )
اند. از این ماظر شکسع موضع فیلمری که تراریخ گروا  آ  اسرع،     آرایی کرد  سیاسع صف

افعی ا  در ایرن جارگ   ی موضع تد های ا  باشد، نتیمه بیشتر از آنکه ناشی از سستی استدرل
ی مقابرل ا سرع. ایاکره موضرع فیلمرری نر د        خطابی   نیر مادی، تازگی   سرشاری جبهه

ی  اسع، خود نه ناشی از یک استاتاج برهانی بلکره نتیمره  « نادرسع»ها، موضعی سراپا  مدر 
  « درسرع »ی  پیر زی قبلیِ رتوریک فیلسوفا  سیاسری مردر  اسرع کره توانسرته ضرابطه      
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ا در وقل سلیم غربی تعریف کاد. دفاا فیلمرر از حرق الهری شراها    مخالفرع      ر« نادرسع»
ی فرد صاح  حق نر د فیلسروفا  سیاسری     ی برابری مادرج در انسار  ی ا  با اید  سرسختانه

را  پدرسرارر مدر  ا لیه، در نوا خود دفاوی بسیار نیر ماد بود که توانسع موضع مادرج در 
هرر  « دفاوی»ی هفدهم انسلستا  بدل سازد. اما این توا   سد  ی د م به موضع رسمی در نیمه

( دارد   ایرن در  apologetic« )تردافعی »ی نهرایی خصرلتی    چقدر هم نیر ماد باشد، در نقطه
اتخاذ کرد  بودنرد    « تهاجمی»حالی اسع که هما ردا  فیلمر در آ  سد ، به شدت موضعی 

بره  « تردافعی »ر حانی، قرارگرفتن در موضع ی نبردهای  ی مهمی اسع که در ورصه این نکته
نووی در حکم پ یرش شکسع اسع. برا ایرن حرال فهرم ایرن شکسرع مسرتل م وبرور از         

هرای   ی سیاسی مدر  اسع؛ دستا ردهایی کره در قالر  ایرد     دستا ردهای رتوریکال فلسفه
توانرد   رسرد مری   ای اسع که به نظر می مادرج در وقل سلیم غربی بر ز یافته اسع. این نکته

فیلمرر نیر     پدرسرارر ی فارسری   ی لسلع   ترجمه متمل مااسبی برای نقد   ارزیابی مقدمه
ی آیار کلاسیکی از این نوا که قاودتاً با هردف فهرم    باشد. از این ر  نخستین قدم در ترجمه

اللفظی تا سر حد ممکن اسع؛ ر شی کره   شوند، اتخاذ ر ش تتع مولفا  آ  آیار ترجمه می
مدب نظر نبود    دریل آ ، بیشتر از آنکره بره مباحرث فاری در      پدرسارردر ترجمه  به زوم ما

 ی ترجمه متو  بازگردد، ناشی از هما  مفر ضات مادرج در وقل سلیم غربی اسع.     بار 
 

 ها نوشت پی

ی  د  رسراله در برار   هرای انتشرار    با این حال باید دانسع کره د  ایرر دیسرر نیر  در همرا  سرال      . 1
ی پدرسارریِ  ی ماتشرر شرد کره در     ، به طور مستقیم در پاسخ به موضعِ فیلمر   نظریهحکومع

ی ایر را قرار گرفع. نخسرتینِ   زما  خود از شهرت خاصی برخوردار گشع؛ اما بعدها زیر سایه
  تقریبراً یرک سرال     1681، که بره سرال   پدرسارر، نه پادشا ی جیم  تیرلِ بود با واوا   آنها رساله

ی  ، نوشرته ی حکومرع  گفتارهایی در برار  ی  به طبع رسید   دیسری رساله پدرساررز انتشار پس ا
اآلس)رنو  سیدنی. سیدنی در زما  خود بسیار متبوب   مشهور بود   نهایتاً بر سرر شرور   شرو     

هرا از ا  برا    خواهی، به حکم دادگا  به مر  متکوم شد   ترا مردت   ناپ یرش به جمهوری  صف
 شااختی د  ایر فو  بدین شرح اسع: کردند. اطلاوات کتاب را  حکومع آزاد یاد می واوا  شهید

James Tyrrel, Patriarcha non monarcha, London, 1681.  

Algernon Sidney, Discourses concerning Government, ed. Thomas G. West, 

Indianapolis: Library Fund, 1996.  
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شرد،   ی گ شته، کاری حقیر   پسع تلق ی می ی فیلمر تا همین چاد دهه مطالعه رغم آنکه البته ولی. 2
اخیراً نسبع به آ  اقبال نشا  داد  شد  اسع. این اقبال را برخی از نویسادگا  متعل رق بره مکتر     

رسرد چارین    انرد، در حرالی کره بره نظرر مری       ی فتایل معاصرین در نظرر آ رد   کیمبریج در زمر 
ی کشرف چیر ی ارزشرماد در آیرار امبرال فیلمرر باشرد، ناشری از          از آنکه نتیمه هایی، بیشتر اقبال

هرای لیبررال دموکراتیرک را     گرایری، گریبرا  ارزش   ی تاریخی بترانی اسع که در پیِ بسط   غلبه
هایی که حامیا  تاریخیِ آ ، یعای جرا  را   دیسررا ، برا تمرام قروا کراری        گرفته اسع؛ ارزش

فکررانش بررای بریش از د  سرد ، بره امرری ما جرکاارد            ر فیلمر   هرم ی آیا کردند که مطالعه
ی سیاسری     تتقیرآمی  تبدیل شود. این نکته حا ی حقایق ارزشرمادی در براب سرشرع فلسرفه    

 بود  اسع. باسرید به: ی غال  آ ، یعای رتوریکال خصیصه
W. H. Greenleaf, "Filmer's Patriarchal History", in The Historical Journal, Vol. IX, No. 

2, p1. 

« الهری »( ن د فیلمرر، ماردرج در ذیرلِ مفهروم     natural« )طبیعی»ما در ادامه توضیح خواهیم داد که . 3
(divine    .اسع ) 

 . مااقشه میا  قدما   متمددبین.  4
 نویسد: می شهریارماکیا لی در فصل پان دهم  .5

فهماد، کاملا س ا ار اسرع   دماد برای کسانی اسع که آ  را میاز آنما که قصد من نوشتنِ چی ی سو
هرا     کرد  در باب آ .   بسیاری، جمهروری  راسع به سراغِ حقیقع) مویرِ چی  بر م، نه تخیبل که یک

انرد   نره از  جودشرا  خبرر      اند که در حقیقع نه آنهرا را هرگر  دیرد     هایی را تخیل کرد  شهریاری
 )٦۱ Machiavelli: ۱۹۹۸, p( .اند داشته

تررین کسرانی اسرع کره بررای       اشار  به آگوستین در ایاما، تاها به معاای اشار  به یکی از برجسته .6
جویرد. ا  در   تقویع یک موضعِ سیاسی مشخص، به طور خاص به آیات کتاب مقدِ توسبل می

ه مردب نظرر دارد، یعاری    برای تبیین خاستسا  د  شهری کر  شهر خداآغاز فصل ا ل ازدفتر پان دهم 
جوید. ا  برا اشرار  بره     استااد می سفر پیدایششهر زمیای   شهر خدا، به داستا  هابیل   قابیل در 

قابیل ا لین کسی بود که از نخستین  الردینِ نرژاد انسرانی بره     »نویسد:  فرزندا  آدم )ا(   حوبا، می
بیل به دنیا آمرد کره بره شرهر خردا تعل رق       ها تعل ق داشع؛ پس از ا  ها دنیا آمد،   ا  به شهر انسا 

 «داشع.
Augustine, City of God, Book XV, Chapter 1. 

گویررد وبررارت اسررع از کوشررش برررای  . اسررتدرل تبارشررااختی کرره گریالیررف از آ  سررخن مرری7
بررِ برحرقس سرلطاع برا تکیره برر خوانشری         بخشید  به مقام پادشرا  بره واروا  میرراث     مشر ویع

فر پیدایش. در  اقع در استدرل تبارشااختی سعی بر ایبات این امر اسع که تبرار  تبارشااختی از س
گرردد. در کارار ایرن اسرتدرل، اسرتدرل موسروم بره         پادشا  به نتوی مستقیم به آدم یا نوح بازمی
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را نی  داریم که کسانی چو  ا)سکوچع از آ  سرخن   )genetic theory of political origins(« ژنتیکی»
هرای تراریخ انسرانی     یاد. در این شکل از استدرل، سفر پیدایش که گ ارشِ آ  بره آغازگرا   گو می

شود. رزم به ذکرر اسرع کره     گردد، به واوا  السویی سیاسی برای توجیه ژنتیکی استفاد  می بازمی
باسریرد  « ژنتیکی»کاد.برای توضیتی در باب استدرل  ها استفاد  می فیلمر به نووی از هر د ی این

 به:
Gordon Schochet, Patriarchalism in Political Thought: The Authoritarian Family and 

Political Attitudes in 17th-Century England, Transaction Books, 1988, p 8-9.   
 نویسد: ی کتاب نخسع گفتارها می ی مقدمه . ماکیا لی در نخستین جمله8

ی  های جدید را به انرداز   ها   نظم ها، هموار ، یافتنِ را    رسم سا اگرچه طبیعع) حسَدَ رزِ ان
ها بیشتر از تتسرین اوَمرالِ    سازد، زیرا انسا  های ناشااخته، خطرناا می جستموی آبها   سرزمین

ای   برانسیختره بره دسرع) همرا       ی نکوهشِ آنها هستاد، اما من بد   هیی ملاحظه دیسرا ، آماد 
وار  برای کارکرد  در من بود  اسع، به خراطرِ چی هرایی کره معتقردم مافعتری      میلِ طبیعی که هم

و  کسری  ومومی را برای همسا  به دنبال خواهد داشع، تصمیم گرفتم راهی را بییمایم که ترا کار  
 (٥ :Machiavelli, ۱۹۹٦) در آ  قدم ناهاد  اسع....

 کتاب مقدِ، باسرید به:از د  رساله . برای بتبی در خصوص نوا استفاد  جا  را در 9
Leo Strauss, Natural Right and History, University of Chicago Press, 1953, pp 209-218. 

ی جدیدی از مکتوبات فیلمرر کره    ی جی. پی. سامر یل،  یراستار مممووه . این نکته را در مقدمه10
بره چرا     ی سیاسی اریخ اندیشهمتو  کیمبریج در تی  از سوی انتشارات کیمبریج   در ذیلِ پر ژ 

هرا   بیایم. در آنما بخشی از مقدمه تتع این واوا  از مرابقیِ بخرش   رسید  اسع نی  به  ضوح می
ی قریر  بره پران د      نکتره ایاماسرع کره از مقدمره    «. ی فیلمرر  های اندیشه زمیاه»جدا شد  اسع: 

اسرع،   غیرر از آ  پراج     صفته به بررسی متن فیلمر اختصاص یافتره  4ایِ سامر یل، تاها  صفته
های فکریِ تالیفات فیلمرر   ، به بررسی زمیاه«ی فیلمر های اندیشه زمیاه»ای که در ذیل واوا   صفته

اجتمراویِ ایرر   -هرای تراریخی   ی دیسر نی   قایع تاریخی   به بیرانی زمیاره   پردازد، شش صفته می
 دهد. فیلمر را مورد اشار  قرار می

Robert Filmer, Patraircha and Other Writings. Edited by Johann P. Sommerville, 

Cambridge University Press, 1991, pp ix-xiv 

 

 نامه کتاب

ی ولی اردستانی، چرا  ا ل، انتشرارات    ، ترجمهپدرسارر یا قدرت طبیعیِ شاها (، 1396فیلمر، رابرت )
 نسا  معاصر.
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